مقدمه
     خراسان مورد بحث در اين مقاله، با همان محدودة خراسان دورة ساساني درنظر گرفته شده است؛ زيرا در قرون اولية هجري، حدود آن از مشرق نواحي سيستان و سرزمين هند، از مغرب بيابان كوير و نواحي گرگان و سرزمين جبال، از شمال سرزمين ماوراءالنهر و قسمتي از سرزمين تركستان و از جنوب بيابان فارس و قومس بوده است.  بدين ترتيب، شهرهاي بزرگ خراسان شامل نيشابور، مرو، هرات، بلخ، اسفزار، پوشنگ، بادغيس، مرورود، طالقان، فارياب، جوزجان، غور، سرخس، نسا، فراوه، قهستان، قاين، گناباد، باميان، طخارستان، ختل، بدخشان، كابل، پنچهير... ، مي‌شد.

    در زمان تسلط حكام اموي، خراسان به‌تقليد از دورة ساسانيان به چهار بخش تقسيم شده بود: مرو؛ بلخ و طخارستان؛ ماوراءالنهر؛ هرات و پوشنگ و بادغيس. مسلماً بعضي از بخش‌ها به‌علت موقعيت خاص جغرافيايي و جمعيتي و اقتصادي در اين دوره اهميت ويژه‌اي براي عرب‌ها داشته است؛ مهم‌ترين آنها، بخش مرو بود كه بيشتر از بخش‌هاي ديگر، بار مسايل سياسي، نظامي و اقتصادي منطقه را تحمل كرد.
  جنگ عرب با ايران، درواقع با شكست يزدگرد و فرار او به شرق ايران و كشته‌شدنش به‌دست ايرانيان به‌پايان رسيد؛ و آنچه بعد از آن رخ داد، مهاجرت عرب به شرق براي گشودن جبهه‌هاي جديدي در شرق ايران جهت سكونت، معيشت و دستيابي به استقلال سياسي و اجتماعي و كاميابي‌هاي اقتصادي بوده است.

    در مقالة حاضر، به سه جريان خاص در دورة بني‌اميه توجه مي‌شود: 1. مهاجرت عرب‌ها به خراسان در طول حكومت امويان، 2. اسكان‌يافتن عرب‌ها در خراسان، 3. نقش عرب‌ها در تحولات سياسي خراسان. 
1. مهاجرت عرب‌ها به خراسان
    حركت عرب‌ها به شرق ايران، در دورة عمر ــ خليفة دوم ــ در قالب نظامي شروع شد و در قالب قبايل و خانواده ادامه يافت. انگيزة عرب‌ها در دوران عمر و عثمان، بيشتر بر پاية اعتقادات مذهبي بود؛ درحالي‌كه در دورة بني‌اميه، بيشتر در جنبة اقتصادي نمود يافت.
    خلفاي نخستين براي رفع مشكلات سياسي حكومت نيز آنان را به حركت تشويق مي‌كردند. گرديزي مي نويسد: 
عمر، مسلمانان را به جهاد دعوت كرد و گفت: «ديگر حجاز جاي ماندن شما نيست و پيمبر ــ صلي‌الله عليه و سلم ــ فتح قلمرو كسري و قيصر را به شما وعده داده است. به طرف سرزمين ايران حركت كنيد».( گرديزي، 1347: 664) 
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، در اين فرمان، علاوه بر بيان مسايل اعتقادي، نشانه‌هايي از بروز مشكلات اقتصادي و سياسي عربستان نهفته است. شرايط مندرج در قراردادهاي صلح نيز نشانگر اهداف اقتصادي فتوحات عرب است. البته، گاه عمال امويان در خراسان براي جنگ با تركان، از شعار جهاد نيز سود مي‌جستند. سعيدبن‌عمر حرشي ــ والي خراسان در سال‌هاي 104ـ103ﻫ . ــ‌ عرب‌ها را به جهاد دعوت مي‌كرد: «همانا شما با كثرت و عده با دشمنان نمي‌جنگيد، بلكه با ياري خدا و نيروي اسلام مي‌جنگيد؛ پس بگوييد نيرو و قوتي جز خدا نيست» (طبري، 1358 ﻫ ./ 1939 م. : ج5، ص361)؛ و در سال 112 ﻫ . ، فرماندة عرب‌ها به تركان گفته بود: «من با شما جنگ مي‌كنم تا عبادت بت‌ها را رها كنيد و خداي يگانه را بپرستيد» (همان، ص413). به هر حال، ادامة جنگ با تركان، حفظ فتوحات عرب‌ها بود و انتخاب مرزها براي سكونت، علاوه بر مقاصد تجاري، محافظت از مرزها نيز محسوب مي‌شد «تا تركان گذاره نكنند» (گرديزي، 1347: 106).
    همان‌طور كه عنوان شد، حركت عرب‌ها به شرق ايران، در مرحلة اول، در قالب گروه‌هاي نظامي براي دستيابي به مناطق دوردست خلافت و با انگيزة جهاد بود. در مرحلة دوم، حفظ فتوحات، عرب‌ها را بر آن داشت كه در مناطق فتح‌شده اقامت گزينند.  
    هر يك از حكام منصوب بر خراسان را گروهي از افراد خانواده، خويشاوندان و نظاميان همراهي مي‌كردند و اين روند تا پايان دورة اموي ادامه داشت و همواره گروهي از اشراف عرب، سران قبايل و خانوادة نظاميان به خراسان مهاجرت مي‌كردند. عبدالله‌بن‌عامر به دستور عثمان (خليفه) «به نشابور آمد و احنف‌بن‌قيس و مهلب‌بن‌ابي‌صفره با او بودند و قومي از مهتران بصره» (همان، ص101)؛ از جمله قيس‌بن‌هيثم سلمي كه از خطبا و اعيان بصره به‌شمار مي‌رفت و ربيع‌بن‌عامر كه از اشراف عرب بود ( طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. :ج3، ص244).
    زيادبن‌ابيه ــ حاكم بصره در زمان معاويه ــ براي رفع مشكل بصره و كوفه و اختلاف قبايل، به‌خصوص قدرت‌نمايي قبايل قدرتمند در تقسيم عطايا، در سال 51 ﻫ . ربيع‌بن‌زياد حارثي را بر خراسان گماشت و وي قريب به پنجاه هزار تن از اهالي بصره و كوفه را با زن و فرزند بدان سوي روانه كرد و سعيد‌بن‌عثمان ــ حاكم بعدي خراسان ــ چهار هزار نفر همراه خود به خراسان برد كه از فرماندهان نظامي قدرتمند، محبوسين و عناصر پردردسر بصره بودند. «جماعتي از اهل فسق و فجور را كه محبوس بودند، از حبس‌خانه بيرون آورد، عرض دادند، چهار هزار نفر برآمد. ... گروهي از سادات عرب و وجوه معارف ولايت بصره» نيز او را همراهي كردند. (ابن‌اعثم كوفي، 1380: 781ـ780)
    در زمان يزيدبن‌معاويه نيز، سلم‌بن‌زياد به‌همراه سپاهي از اشراف عرب و رهبران قبايل مختلف و خانواده‌اش به خراسان رفت. او «همراه بزرگاني چون مهلب‌بن‌ابي‌صفره، عبدالله‌بن‌خازم، طلحه‌الطلحات و جز اينان از اشراف مردم بصره، رهسپار شد» (يعقوبي، 1356: 75)
    از ديگر مهاجران عرب به خراسان، شيعيان و ناراضيان از حكومت امويان بودند. سختگيري عوامل حكومتي امويان بر شيعيان موجب شد برخي از آنان ترك ديار كنند و به نقاط دوردست، از جمله خراسان، پناه برند. حضور شيعيان در خراسان در قرن اول هجري، مؤيد اين نظر است. غالب نيشابوري كه در زمان نهضت عباسيان، نگراني‌هايي براي آنان فراهم آورده بود، از آن جمله است. او از كوفيان مهاجر به خراسان و از شيعيان امامي بود (الدوري و المطلبي، 1971 م. : 204).
    در زمان حكومت حجاج‌بن‌يوسف ثقفي بر عراق ــ كه نقش عمده‌اي در حكومت عبدالملك‌بن‌مروان برعهده داشت ــ گروهي به خراسان گريختند و گفتند:
خراسان سرزميني طويل و وسيع است. تا جايي كه بشود دور مي‌رويم و مي‌مانيم تا خدا حجاج يا عبدالملك را هلاك كند.( طبري، ‌1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص174)
    حركت عرب‌هاي ناراضي درطول حكومت اموي همچنان ادامه داشت. البته خلفاي اموي نيز متقابلاً براي دوركردن مخالفان، بهانه‌هاي جهاد و دستيابي به موقعيت اقتصادي بهتر را دستاويز قرار مي‌دادند و آنان را به شرقي‌ترين مرزهاي خلافت مي‌فرستادند.
2. اسكان‌يافتن عرب‌ها در خراسان

    به‌نظر مي‌رسد اقامت عرب‌ها در خراسان طبق برنامه‌ريزي مشخصي از زمان عثمان، خليفه، آغاز شد. اولين صلح‌نامه‌هاي منعقدشده ميان حكام عرب و دهقانان محلي خراسان، بر سكونت عرب‌ها در شهرها و روستاهاي ايران تأكيد دارد. آنچه در صلح‌نامة شهر مرو قيد شد، از شرط همكاري نظامي ايرانيان با عرب‌ها و تلاش براي اقامت عرب‌ها در خراسان نشان داشت. مواد صلح‌نامه‌ها در اين دوره، علاوه بر تعيين مبالغي خراج و جزيه، مواردي را شامل مي‌شده كه قابل تأمل است.
    شهر مرو، به‌علت موقعيت مرزي كه «دركنار شاهراه قرار داشت» (يعقوبي، 1343: ج2، ص227)، در نزد عرب‌ها اهميت خاصي ‌داشت و انتخاب آن براي سكونت، دلايل سياسي و نظامي داشت. اين شهر به گفتة ابن حوقل، «در آغاز اسلام، لشكرگاه مسلمانان بود و كشور ايران از آنجا به‌دست مسلمانان افتاد.» (ابن حوقل، 1345: 171). در صلح‌نامة مروشاهجهان كه ميان مرزبان آن شهر، ابراز، و حاتم بن نعمان باهلي ــ عامل ابن عامر ــ بسته شد، قرار گذاشتند كه «مسلمين را در خانه‌هاي خود در گشايش قرار دهند.» (يعقوبي، 1343: ج2، ص60). مرزبان مرو درخواست كرده بود امتيازات خود را درمورد تيول‌هايي كه پادشاهان ساساني به او و اسلافش واگذار كرده بودند و تسلط بر مزدوران و كشاورزان آن حفظ كند؛ كه پذيرفته شد. با وجود قرارداد مرو، سكونت عرب‌ها در خانة مردم مرو مدتي بعد عملي شد. بلاذري، سكونت عرب‌ها در خراسان را در زمان اُمير بن احمر ــ حاكم خراسان ازجانب زيادبن‌ابيه در زمان معاويه به  سال 45 ﻫ . مي‌داند و مي‌نويسد: «نخستين كس بود كه عرب را در مرو مسكن داد.» (بلاذري، 1346: 294) و گرديزي در سبب سكونت مردم عرب در خانه‌هاي مردم مرو اشاره مي‌كند كه عثمان، اُمير بن احمر را به خراسان فرستاد و او «بر در مرو فرود آمده بود. اندر خرگاه‌هاي خرپشت‌ها، سرماي سخت آمد و دهقانان مرو بترسيدند بر اُمير و سپاهش كه از سرما هلاك شوند. پس ايشان را در خانه‌هاي خويش جاي دادند و چون چند روزي برآمد، از آنچه كرده بودند، پشيمان شدند و قصد كردند كه آن سپاه‌ها را و اُمير را فرو گيرند و اين سگالش اهل بازار و عياران كردند و برازبن‌ماهويه كه سالار و دهقان شهر بود، از اين سگالش خبر يافت در وقت مر اُمير‌بن‌احمر را خبر داد.»      (گرديزي، 1347: 102). اُمير دستور جنگ داد و مردم بسياري از مرو كشته شدند« تا همة مردم شهر گرد آمدند و كسان اندر ميان كردند و مالي بپذيرفتند و از اُمير عذر خواستند.» (همان، ص103) و اين نوع سكونت در خانه‌هاي مردم شهر رسم شد و برازبن‌ماهويه نيز به مناسبت خبرچيني پاداش گرفت. 

    چندي بعد، ربيع‌بن‌زياد حارثي، همراهان خود را كه جمع كثيري بودند، «در پايين رود مسكن داد.» (بلاذري، 1346: 294). بيشتر همراهان سعيدبن‌عثمان نيز كه از فرماندهان و ناراضيان خلافت اموي بودند، «به مرو ضياع و مستغل و خانمان ساختند و آنجا قرار كردند به فرمان معاويه.» (گرديزي، 1347: 106) 

    روند اسكان و اقامت عرب‌ها در خراسان همچنان در دورة امويان ادامه يافت. قتيبه‌بن‌مسلم ــ حاكم خراسان ازجانب حجاج ــ پس از صلح با حاكم محلي سمرقند، «جمعي از مسلمانان را در آن جاي منزل داد؛ از آن جمله بود ضحاك‌بن‌مزاحم صاحب تفسير.» (بلاذري، 1346: 309).  قتيبه حتي براي مدتي از سكونت بوميان ايراني در سمرقند ممانعت كرد. آنان فقط مي‌توانستند براي انجام كاري وارد شهر شوند كه در اين صورت مهري به دست آنها زده مي‌شد كه قبل از خشك‌شدن گل مهر بايد از شهر خارج مي‌شدند و اگر در شب كسي از آنان در داخل شهر يافت مي‌شد، مستحق كشته‌شدن بود (طبري، 1358 ﻫ./1939 م. : ج5، ص255). سال‌ها بعد، در زمان عمربن‌عبدالعزيز، مردم سمرقند كه از سكونت عرب‌ها در شهرشان ناراضي بودند، به عمر دوم شكايت بردند، ولي چون براي حل مشكل ناگزير به جنگ شدند، از شكايتشان صرف‌نظر كردند و سازش را به جنگ با مهاجران عرب ترجيح دادند (بلاذري، 1346: 309). مهاجران عرب نيز به پيشنهاد عمربن‌عبدالعزيز وقعي ننهادند و اقامت در ماوراءالنهر را بر اقامت در مرو ترجيح دادند (يعقوبي، 1356: 75).
    از ديگر فتوحات قتيبه، فتح بخارا بود. او كه سه بار بخارا را فتح كرده و هر سه بار با  پيمان‌شكني مردم بخارا روبه‌رو شده بود، بار چهارم، چارة تثبيت فتح بخارا را اسكان عرب‌ها در آن دانست. پس دستور داد« يك نيمه از خانه‌هاي خويش به عرب دادند تا عرب با ايشان باشند و از احوال ايشان با خبر باشند. ... و مسجدها بنا كرد.» (نرشخي، 1351: 66). مردم بومي و اصيل بخارا كه بيشتر از تجار و توانگران شهر بودند، از شهر خارج شدند و« بيرون شهر، هفتصد كوشك بنا كردند. ... و هر كسي گرد بر گرد كوشك خويش خانه‌هاي چاكران و اتباع خويش بنا كرد.» (همان، ص42). بدين ترتيب، گروهي از عرب‌ها كه بيشتر از ربيعه و مضر و يمني بودند، در آن شهر اقامت كردند. قتيبه پس از دستيابي بر قسمت‌هاي ديگري از ماوراءالنهر، عرب‌ها را در فرغانه و چاچ سكونت داد و در صلح با خوارزم قرار شد پادشاه خوارزم علاوه بر پرداخت غرامت نقدي و ارسال نيروي سپاهي در هر سال، شهر را از مردان جنگجو، خالي كنند (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص251) و سپس پيغام داد:« سپاهيان عرب در شهر خواهند ماند.» (ابن اثير، 1385 ﻫ ./1965 م. : ج4، ص573).
    اسدبن‌عبدالله قسري ــ حاكم خراسان در زمان هشام‌بن‌عبدالملك ــ در سال 107 ﻫ . ــ در ادامة اسكان عرب‌ها در خراسان، با تغيير مركز حكومتش به بلخ(1)، سپاهيان مقيم در بروقان(2) را به بلخ آورد و به آنان خانه داد (بلاذري، 1346: 318).
3. نقش عرب‌ها در تحولات سياسي خراسان
   از ديگر پيامدهاي حضور عرب‌ها در خراسان، كشيده‌شدن دامنة اختلافات طوايف عرب به خراسان بود. اين اختلافات، در ابتداي ورود عرب‌ها به ايران، نمود ظاهري نداشت، ولي با گذشت زمان و بروز آثار ناشي از تغيير و تحول سياسي در مركز خلافت، در ايران نيز نمايان شد.
   زماني كه يزيدبن‌معاويه، سلم‌بن‌زياد را به حكومت خراسان و ادامة فتوحات در ماوراءالنهر منصوب كرد، او با برادرش، عبيدالله‌بن‌زياد كه همزمان، حاكم عراق بود، تضاد سياسي داشت. سلم، بعد از مرگ يزيد، به خلافت عبدالله بن زبير، تمايل پيدا كرد و كوشيد عرب‌هاي مقيم در خراسان را با خود همراه سازد. عبدالله‌بن‌خازم، از قبيلة قيس، به او جواب مثبت داد؛ سلم حكومت خراسان را به او داد و خود به مدينه نزد عبدالله‌بن‌زبير رفت. 
  در دوران فترت حكومت اموي، خراسان به‌علت فقدان اقتدار حكومت مركزي امويان، دچار مشكلات و اختلاف در تعيين حاكم بود. رؤساي قبايل عرب حاضر در خراسان هر كدام به فكر تثبيت قدرت قبيلة خود افتادند. «مردم خراسان بر عمّال خود برانگيخته شدند و آنها را بيرون كردند و هر قومي بر ناحيه‌اي غلبه كرد.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج4، ص422). گروهي بسيار از قوم‌هاي بكربن‌وائل و ديگر قبايل فراهم آمدند و گفتند« چه باشد كه اينان مال خراسان بخورند و ما را چيزي ندهند. پس به كاروان و باروبنة ابن خازم حمله آوردند.» (بلاذري، 1346: 300). ربيعه و بكريان از ولايات مختلف خراسان جمع شدند و به فرماندهي اوس‌بن‌ثعلبه به هرات رفتند. سليمان‌بن‌مرثد، از طايفة بنوسعد‌بن‌مالك از قوم ربيعه، ازجمله افرادي بود كه با عبدالله‌بن‌خازم برسر پذيرفتن خلافت ابن‌زبير اختلاف پيدا كرد. مردم محلي خراسان نيز به‌تدريج در جريان مناقشات عرب‌ها قرار گرفتند و هر از گاهي به حمايت يا مخالفت با قبايل و طوايفي از عرب‌ها مي‌پرداختند. در اين زمان، گروهي از ايرانيان با سليمان‌بن‌مرثد همراه شدند؛ و به همين علت، ياران ابن‌خازم در شعارهاي جنگي خود از ياري« سپيدرويان پارسي» به گروه مخالف ياد مي‌كردند (همان).
    حكومت عبدالله‌بن‌خازم با مخالفت بني‌تميم ــ قبيلة غالب عرب در خراسان ــ‌ نيز همراه بود.   « خراسانيان هم از او سر پيچيدند.» (گرديزي، 1347: 108). جنگ‌هاي مداوم مخالفان با عبدالله، او و خانواده‌اش را به انزواي سياسي كشاند. موسي، پسر عبدالله، به‌پيشنهاد پدر كه گفته بود «به دژي پناه بر و در آن بمان» (ابن اثير، 1385 ﻫ ./1965 م. : ج4، ص505)، به ترمذ عقب نشست. عبدالله‌بن‌خازم در كوششي براي دستيابي به قدرت كشته شد. موسي مدت‌ها در ترمذ اقامت كرد و از پشتيباني گروهي از عرب ــ مردم تميم و قيس و ربيعه و يمن (هشت‌هزار نفر) ــ و گروهي از ايرانيان ــ مردم بخارا و اميران طخارستان ــ سود جست و عليه حكام خراسان اقدام كرد. ازجمله مردم بومي، پسران قطبه، حريث و ثابت، آزادشدة خزاعه بودند. دو برادر « با سيصد نفر از چاكران عجم و حاميان عرب خود» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص161) به موسي پيوسته بودند. طبري درمورد محبوبيت ثابت درنزد ايرانيان مي‌نويسد: «ثابت درنزد عجمان پرآوازه بود و او را باور داشتند و اگر يكي از ايشان قولي مي‌داد كه مي‌خواست به آن وفا كند، به جان ثابت سوگند مي‌خورد و خيانت نمي‌كرد.» (همان، ص199).
    خلافت امويان بعد از وقفه‌اي كوتاه، به مروان‌بن‌حكم منتقل شد. عبدالملك‌بن‌مروان بعد از حكومت كوتاه پدر بر مسند خلافت تكيه زد. عرب‌هاي مقيم در خراسان با عبدالله‌بن‌خازم ــ كه سوداي خلافت ابن‌زبير را درسر مي‌پروراند ــ به پاداش عملشان دستور داد «تا از خراسان همة وظايف و عطايا و زيادت‌ها و اقطاع‌ها كه اندر وقت عبدالله‌بن‌زبير نهاده بودند، بيفكند و نظرهاي نيكو كرد اهل خراسان را.» (گرديزي، 1347: 108) و براي پايان‌دادن به تعصبات قبيله‌اي و به درخواست مردم خراسان، مردي از قريش را بر آنان حاكم كرد تا مردم خراسان «بر او حسد نورزند و عليه او تعصب نداشته باشند.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص39). با پذيرش خواستة مردم خراسان ازسوي عبدالملك، اولين قدم در سازش با مردم خراسان برداشته شد. اميه‌بن‌عبدالله، از اشراف قريش، حكومت خراسان را دردست گرفت و فتوحات را در طخارستان ادامه داد و براي تأمين هزينة آن، از «مردان و تجار سغد وام گرفت.» (همان، ص128). اميه عطاياي بسيار به سپاهيان مي‌داد و بيش از گذشته به دهقانان اهميت داد تا آنجا كه موجبات نارضايتي بعضي از عرب‌ها را فراهم آورد. آنان مي‌گفتند: «دهقانان را در امر خراجگيري بر ما مسلط كرده است.» (همان، ص132).
    حاكم بعدي خراسان، مهلب‌بن‌ابي‌صفره، منتخب حجاج ــ حاكم عراق ــ بود. مهلب ــ رئيس قبيلة ازد ــ از مردم يمن بود و در جبهة مقابل قبيلة بني‌تميم قرارداشت. قوم ربيعه و طوايف بكر و تغلب و مردم قحطان نيز به حمايت از او برخاستند؛ درحالي‌كه قدرت سياسي خراسان هنوز در دست بني‌تميم بود. خاندان مهلب مورد علاقه و حمايت عرب‌هاي مقيم خراسان بودند؛ ولي حجاج براي اجراي برنامه‌هاي حكومتي خود، به فردي مطيع و تابع نياز داشت و به همين جهت، پس از مرگ مهلب، تصميم داشت خاندان او را از ميدان سياست كنار بگذارد. يزيدبن‌مهلب، جانشين انتخابي مهلب، آن‌چنان قدرتمند بود كه حجاج « از كسي جز يزيدبن‌مهلب خوف نداشت. او تصميم داشت يزيد را به طريقي از خراسان خارج كند» (همان، ص194)؛ ولي طرفداري گروهي عظيم از عرب‌ها از خاندان مهلب موجب شد حجاج نتواند يكباره دست آنان را از خراسان كوتاه كند. حجاج زيركانه حكومت خراسان را از يزيد به برادرش، مفضّل، منتقل كرد؛ زيرا فكر مي‌كرد مفضّل فردي ضعيف است و به‌زودي ضعفش، عامل و بهانة بركناري او خواهد شد. مفضّل، برخلاف پيش‌بيني حجاج، فردي باتدبير بود. او بعد از پدر در دورة كوتاه حكومتش در خراسان به اصلاحاتي در جهت جلب نظر ايرانيان دست زد و نومسلمانان ايراني را وارد سپاه خود كرد و نام آنان را در ديوان عرض ثبت كرد. اين امتياز قبلاً مختص عرب‌ها بود (همان، ص195).
    حجاج سرانجام موفق شد قتيبه‌بن‌مسلم را كه در سياست تابع او بود، به حكومت خراسان منصوب كند. قتيبه، قبيلة قدرتمندي نداشت، ولي از حمايت بيش از حد حجاج برخوردار بود و در اصل براي مقابله با قدرت ازدي‌ها انتخاب شده بود.  

    قتيبه به نومسلمانان ايراني مقرري عطاي مقاتله پرداخت و نامشان را در ديوان ثبت كرد و درواقع، راه مفضّل را ادامه داد. به همين جهت، نومسلمانان ايراني به رهبري حيان نبطي(3) ــ مولاي مصقله ــ ابتدا در صف موافقان حكومت قتيبه قرار گرفتند. ايرانيان بسياري نيز در خدمت او بودند(4). طبري از شخصي به‌نام تندر خبر مي‌دهد كه براي قتيبه جاسوسي مي‌كرد و او به‌علت ايراني‌بودنش مي‌توانست به ميان مردم شهرهاي مختلف برود و گزارش آنها را براي قتيبه بياورد (همان، ص218). ابن اثير هم از مشاوران ايراني قتيبه سخن مي‌گويد: «به‌هنگام جنگ، مشاوراني از عجمان انتخاب مي كرد تا او را پند دهند.» (ابن اثير، 1385 ﻫ . / 1965 م. : ج5، ص8). اين در حالي بود كه عرب‌هاي مقيم خراسان، به‌خصوص بني‌تميم قدرتمند، ازد، بنوبكر‌بن‌وائل، مردم عاليه از بصره، قيسيان و مردم كوفه مقيم خراسان با قتيبه مخالفت مي‌كردند. وقتي  قتيبه بعد از مرگ وليدبن‌عبدالملك درصدد خلع سليمان ــ خليفة جديد ــ برآمد،  عرب‌ها كمكش نكردند. قتيبه، خدمات خود به آنان را يادآور شد و گفت: «همانا من شما را از عين‌التمر و اطراف دريا جمع كرده‌ام و برادر را به برادر و پسر را به پدر پيوند داده‌ام و غنايم و عطايا را ميان شما  تقسيم كردم.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص275)
    سليمان‌بن‌عبدالملك، جانشين وليدبن‌عبدالملك، علي‌رغم مخالفت با عملكرد و انديشه‌هاي سياسي حجاج، قتيبه را در حكومت خراسان ابقا كرد؛ ولي دستورات سليمان برخلاف سياستي بود كه قتيبه به‌دستور وليد و حجاج در خراسان اجرا مي‌كرد. دستور سليمان به قتيبه را چنين آورده‌اند: «هر كس را كه به زندان افكنده است، رها كند و عطاهاي مردمان را بپردازد و كساني را كه آهنگ سر منزلي ديگر كرده‌اند، مانع نشود.» (بلاذري، 1346: 311) 
    علت مخالفت گستردة بنوتميم با قتيبه، كشته‌شدن گروهي از خانوادة عبدالله‌بن‌الاهتم به‌دست او بود. عبدالله، نايب قتيبه بود كه از او نزد حجاج سعايت كرده بود. حجاج نامة او را براي قتيبه فرستاد و عبدالله كه از موضوع باخبر شده بود، فرار كرد و به شام رفت. قتيبه درصدد انتقام برآمد و چون به عبدالله دست نيافت، فرزندان و عموزادگان او را به‌قتل رساند و امير تميم خراسان را كه وكيع‌بن‌اسود تميمي(5) بود، عزل كرد و تميميان از قتيبه كينه به دل گرفتند. وكيع، قتيبه را به مرگ تهديد كرد: «به خدا سوگند كه من او را خواهم كشت و ياران را از او محروم خواهم كرد.» (همان، ص315). در اين زمان، ايرانيان نومسلمان به فرماندهي حيان نبطي حمايت خود را از قتيبه قطع كردند و در جبهة مخالف قتيبه قرار گرفتند. علت تغيير موضع حيان، آگاهي از تفكر سياسي خليفة جديد، سليمان، بود. او به درايت دريافته بود كه خليفه نظر خوشي به حكومت قتيبه ندارد. ابن اثير علت روي‌گرداني ايرانيان از قتيبه را كشتار و غارت شهرها، به‌خصوص بخارا، مي‌داند (ابن اثير، 1385          ﻫ. ./1965 م. : ج4، ص544-543)؛ و به گفتة طبري، حيان به عجمان گفته بود «اينان بدون توجه به دين جنگ مي‌كنند. آنان را به كشتن يكديگر واگذاريد.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص278). ملاحظه مي‌شود كه حيان، ايراني قدرتمندي بود كه مي‌توانست نقش ايرانيان را در جريانات سياسي خراسان بارز كند. 

    با كشته‌شدن قتيبه، سليمان براي اينكه مخالفتي با مردم خراسان نشان ندهد، با حكومت وكيع‌بن‌ابي‌اسود بر خراسان موافقت كرد؛ ولي پس از مدت زماني كوتاه، حكومت خراسان را به يزيدبن‌مهلب واگذار كرد. او بنا به پيشنهاد عبدالله‌بن‌اهتم از بنوتميم، به اين سمت برگزيده شد. عبدالله نقش مهمي در عزل و نصب حكام خراسان و مسايل سياسي منطقه داشت. يزيدبن‌مهلب براي حرب برگزيده شد. در سپاه يزيد، علاوه بر مردم كوفه و بصره و شام، از «بزرگان اهل خراسان و ري نيز» حضور داشتند (همان، ص293). صالح‌بن‌ ‌عبدالرحمان با صلاحديد يزيد، ناظر امور مالي و خراج  شد.
    سياست سليمان و پس از او عمربن‌عبدالعزيز، برقراري عدالت ميان عرب‌هاي مسلمان و نومسلمانان ايراني بود. پس لازم بود در مسايل مالي دقت بيشتري شود. اسلام‌آوردن ايرانيان موجب مي‌شد نومسلمانان از پرداخت جزيه معاف شوند، درنتيجه ماليات دريافتي كاهش مي‌يافت و حكومت خراسان با مشكل كمبود درآمد روبه‌رو مي‌شد. بدين ترتيب، حكام منتصب به خراسان تمايلي به اسلام‌آوردن مردم منطقه نداشتند. به همين جهت، سليمان و عمربن‌عبدالعزيز صلاح ديدند براي امور حرب و امور مالي، كارگزاران جداگانه‌اي منصوب كنند. خلافت عمر دوم با اصلاحاتي در جهت شعاير اسلامي همراه بود. به او خبر رسيده بود «بيست هزار نفر از موالي، بدون دريافت عطايا و روزي جنگ مي‌كنند؛ به‌همان اندازه از اهل ذمه، مسلمان شده‌اند، ولي از آنان خراج دريافت مي‌شود.» (همان، ص314). عمر دوم، ضمن دعوت مردم بومي خراسان به اسلام، معافيت از جزيه و ثبت‌نام در ديوان عرض و حق داشتن مقرري چون هر فرد مسلمان را به آنان وعده داد. او، حاكم خراسان را مطمئن ساخته بود كه درصورت كمبود درآمد، از مركز حكومتش ــ دمشق ــ خراسان را حمايت كند و چنين نيز كرد (همان، ص321). او ملوك ماوراءالنهر را نيز به اسلام دعوت كرد (بلاذري، 1346: 316).
    اصلاحات سياسي و اجتماعي عمر دوم كه با شعاير مذهبي توأم شد، درواقع عمل به اصولي بود كه نومسلمانان ناراضي درنظر داشتند. عمربن‌عبدالعزيز مدبرانه و سياستمدارانه بر علل اصلي نارضايتي مردم خراسان از خلافت اموي پي برده و درصدد ترميم اوضاع بود. او مهلب‌بن‌يزيد را به‌علت رفتار غيرعادلانه‌اش از كار خراسان بركنار كرد. عمر‌بن‌عبدالعزيز گفته بود: «من خاندان مهلب را دوست نمي‌دارم چرا كه ايشان بيدادگرانند.» (مقدسي، 1352: ج6، ص49). با وجود اين، جراح ــ حاكم بعدي خراسان ازجانب عمر دوم ــ تعصبات قبيله‌اي داشت. او گفته بود: «امروز تعصب قبيله دارم و به خدا سوگند مردي از قوم خود را بيشتر از صد مرد از غير ايشان دوست دارم.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص314)
    هرچند عملكرد عمر دوم موافق با خواست اكثريت مردم خراسان بود، با مخالفت رؤساي قبايل عرب و دهقانان محلي ايراني روبه‌رو شد. آنان به‌علت كاهش درآمدهاي مالياتي خراسان، با مسلمان‌شدن مردم محلي ايران مخالفت داشتند. درواقع آنان با تحول جامعة خراسان و تغيير تركيب جمعيتي آن ــ‌ كه حاصل سياست برقراري مساوات ميان عرب‌هاي مسلمان و نومسلمانان ايراني بود ــ مخالف بودند. عمر دوم قبل از اينكه در اجراي سياستش به موفقيتي نايل شود، دنيا را ترك كرد.
  سياست يزيدبن‌عبدالملك ــ جانشين عمربن‌عبدالعزيز ــ درصدد رفع مناقشات قبيله‌اي در خراسان، معطوف‌ساختن آنان به مرزها و جنگ با تركان بود؛ ولي بسياري از عرب‌هاي مهاجر كه مدت‌ها در خراسان ساكن بودند، تمايلي به شركت در جنگ نداشتند و بيشتر دهقانان محلي نيز در صلح با تركان به‌سر مي‌بردند. در جنگ با تركان، بيشتر تميميان شركت كردند و گروهي از بني‌عجيف و طايي و غطفان، آنان را همراهي كردند. گروهي از ايرانيان نيز به فرماندهي حيان وارد جنگ شدند؛ ولي حيان ازنظر عرب‌ها، شخص مورد اعتمادي محسوب نمي‌شد، زيرا قبلاً نقش سياسي مؤثر خود را نشان داده بود. به سعيد خذينه، حاكم خراسان، گفته شد: «اين برده دشمن‌تر از هر كس نسبت به عرب و حكام عرب است. او خراسان را عليه قتيبه‌بن‌مسلم برانگيخت؛ به تو نيز خيانت خواهد كرد و خراسان را عليه تو مي‌شوراند.» (همان، ص357). طبري به‌نقل از راوي نقل مي كند كه سعيد، حيان را مسموم كرد و از شرش خلاصي يافت (همان).
    عمربن‌هبيره ــ حاكم عراق ــ مسلم‌بن‌سعيد ــ‌ حاكم خراسان ــ را به‌ملايمت و مشاركت با مردم خراسان در تعيين عاملانشان دعوت كرد و از او خواست عاملان عذر برگزيند؛ و در وصف عاملان عذر گفت: «به مردم هر ولايت بگوي براي خويش عاملي برگزينند. وقتي كسي را برگزيدند، وي را ولايتدار كن! اگر نكو بود، از آن توست و اگر بد بود، مربوط به آنهاست نه تو، و معذور خواهي بود». توبه‌بن‌اسيد وابستة بني‌عنبر ازجملة آن حكام بود. مسلم مهر خود را به او داد و گفت: «به رأي خود عمل كن.» (همان، ص384).
    بدين ترتيب، مسلم‌بن‌سعيد به نوعي سازش با مردم خراسان كه درواقع با عرب‌هاي مقيم خراسان بود، دعوت شد. او در ادامة سياست سازشكارانة خود، بهرام سيس ــ از مردم محلي خراسان ــ‌ را مرزبان مرو كرد؛ و با اين كار، ضمن اينكه ظاهراً به‌نفع مردم محلي خراسان عمل مي‌كرد، درواقع به نوعي در اختيارات دهقانان محلي دخالت مي‌كرد.   
    هشام‌بن‌عبدالملك، خالدبن‌عبدالله قسري ــ خواهرزادة خود ــ را عامل عراق كرد.  خراسان، ضميمة حكومتش بود كه به برادرش، اسد، واگذار شد. اقدام مهم اسد، مقابله با تركان بود. او براي نزديكي به منطقة عملياتي، مركز امارتش را به بلخ منتقل كرد. انتقال مركز حكومتي از مرو، مخالفت دهقانان محلي را به‌دنبال داشت. اسد با مضريان مخالفت كرد و بيشتر يمني‌ها را به‌كار گرفت و چون در اين امر تعصب بسيار به‌خرج داد، عزل شد (همان، ص392).
    در اين زمان، مردم خراسان در امور حكومتي دخالت مؤثري داشتند. دهقانان محلي مرو، عرب‌هاي مقيم مرو را نيز با خود همدست كردند. شكايت آنان، موجب عزل اسد شد.
    اشرس‌بن‌عبدالله سلمي ــ حاكم بعدي ــ مي‌خواست قاطعانه درمقابل خواستة دهقانان ايراني بايستد. او براي عرب‌ها امتيازاتي قايل شد: «تازيان خراسان را وظيفة فزون‌تر معين فرمود؛ دهقانان را خوار داشت‌.» (بلاذري، 1346: 319). او در خراسان سپاهيان مقيم داشت. اشرس مردم ماوراءالنهر را به اسلام دعوت كرد و وعده داد جزيه را از آنان بردارد. اين امر با استقبال مردم مواجه شد. ابوالصيدا صالح‌بن‌طريف(6) ــ وابستة بني‌ضبه، از مرجئه ــ از‌جمله كساني بود كه به ماوراءالنهر رفت و آنان را به اسلام دعوت كرد. شرط او، برداشتن جزيه از نومسلمانان بود؛ ولي مشكلات اقتصادي ناشي از بخشودگي جزيه به نومسلمانان، او را نيز تسليم خواستة دهقانان كرد. نقش دهقانان در حفظ وضع موجود، از همان ابتداي ورود عرب‌ها آشكار بود؛ و به‌نظر مي‌رسد آنان حتي در تعيين سياست مذهبي حكام خراسان نيز مؤثر بودند. سياست بعضي از حكام درجهت دعوت ايرانيان به اسلام درمقابل برخورداري از معافيت پرداخت جزيه، بارها به صلاحديد دهقانان، به‌علت كاهش درآمد خراسان، تغيير كرد.

    نومسلمانان به‌همراه ابوالصيدا و حارث‌بن‌سريج شورش كردند. حارث عليه مروانيان شعار مي‌داد و به قرآن و سنت پيامبر(ص) دعوت مي‌كرد. پس «مردم بسيار با او گرد آمدند.» (گرديزي، 1347: 115). طبري از حضور هفت‌هزار تن از نومسلمانان سغد به طرفداري از حارث و ابوالصيدا سخن مي‌گويد؛ كه از كثرت ناراضيان از حكومت امويان و همچنين از تعداد بسيار نومسلمانان حكايت دارد (طبري، 1358 ﻫ . / 1939 م. : ج5، ص398). گروهي از تركان و دهقانان نيز به شورش پيوستند. عرب‌ها با اين جريان، با تعصب برخورد كردند: «گروهي بسيار از بني‌تميم و قيس، بيعت مرگ كردند» (همان، ص401) و به همين جهت سرانجام پيروزي با عرب‌ها بود. مردم خراسان از عملكرد اشرس درمورد نومسلمانان و نتيجة آن ــ كه به بازگشت مردم سغد از اسلام و همدستي آنان با تركان انجاميد ــ رنجيدند و «به تظلم به نزديك هشام رفتند». هشام كه خود و همسرش هداياي گرانبهايي از آنان و جنيد‌بن‌عبدالرحمان مري دريافت كرده بودند، اشرس را از حكومت خراسان عزل و جنيد را كه «مردي از يمن و صاحب فضل و جود بود» (دينوري، 1381: 288)، منصوب كرد. 
    هشام كه نمي‌توانست به همكاري عرب‌هاي مقيم در خراسان اعتماد داشته باشد، جنيد را با سپاه شام تقويت كرد. عاصم‌بن‌عبدالله ــ حاكم بعدي خراسان ــ سپاهش را عليه حارث‌بن‌سريج بسيج كرد و مردم خراسان را كه با حارث همكاري مي‌كردند، به آوردن سپاه شام تهديد كرد (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص429). شورش حارث بالا گرفت. او كه با گروهي از جنگاوران تميم و ازد و دهقانان گوزگان و فارياب و طالقان و مرو حمايت مي‌شد، به هشام نامه نوشت و از او خواست «به كتاب خدا و سنت پيامبر عمل كند و اگر سر باز زند، عليه او جمع شوند.» (همان، ص434). اين امر به نوعي خلع خليفه محسوب مي‌شد؛ و به‌همين جهت، بسياري از بزرگان قوم عرب با آن موافقت نكردند. حكومت خراسان مجدداً به اسدبن‌عبدالله رسيد. اسد، جديع كرماني را به طخارستان فرستاد تا حارث و شورشيان را قلع و قمع كند. او جنگاوران را كشت و «همة مردم طخارستان را از عرب و موالي و زن و فرزند را اسير گرفت و در بازار بلخ به بيشترين قيمت پيشنهادي  فروخت.» (همان، ص440). با مردم بلخ نيز با وجود تسليم‌شدن، همان كردند و كشتند و اسير گرفتند و غارت كردند. جنگ داخلي خراسان با اين وسعت از كشتار و غارت، نشان از پايداري دسته‌بندي‌ها و كينه‌هاي قبيله‌اي داشت. جالب است بدانيم كه ايرانيان در مقابل عرب‌ها سياست متحدي دنبال نمي‌كردند. آنان در سپاه هر دو گروه متخاصم حضور داشتند.  

    اسد در انتصاب دومش، بار ديگر شهر بلخ را كه در آن زمان به‌علت نزديكي به سرزمين تركان موقعيت سوق‌الجيشي بهتري نسبت به مرو داشت، مركز حكومتش كرد و ديوان‌ها را به آنجا منتقل كرد. اين بار دهقانان براي رهايي از دست عرب‌هاي مقيم‌شده و كشيده‌شدن آنان به جنگ، مخالفتي نشان ندادند. اسد با انتخاب بلخ، علاوه بر مقاصد سياسي و نظامي، مقاصد اقتصادي را نيز دنبال مي‌كرد. اسد در اين زمان با رويكرد دعوت بني‌عباس در مرو مواجه شد. «اولين داعي عباسي كه به خراسان قدم گذاشت، زياد ابومحمد، مولاي قبيلة همدان و در زمان حكمراني اسد بود.» (ابن اثير، 1385 ﻫ ./1965 م. : ج5، ص143) 
    در اواخر دورة امويان، نارضايتي مردم بومي و عرب‌هاي مقيم‌شده و دسته‌بندي‌هاي سياسي آنان شدت گرفته بود. خلفاي اموي از يماني‌ها كينه داشتند (دينوري، 1380: 292) و ترجيح مي‌دادند فردي متعصب از مضريان را كه مقيم خراسان نيز بوده و سپاهياني از قبيله و خويشاوندان خود داشته باشد، به حكومت خراسان انتخاب كنند و نصربن‌سيار بسياري از اين ويژگي‌ها را داشت. نصربن‌سيار ــ حاكم جديد خراسان ــ به‌شدت متعصب بود و در امور حكومتي از مضريان استفاده مي‌كرد. نصر «چهار سال جز مضريان در امر حكومت استفاده نكرد.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص480). درنتيجه، عرب‌هاي يماني و ربيعه كه در جبهة مخالف او قرار داشتند‌، به جديع‌بن‌علي كرماني پيوستند. 
  اختلاف ميان يمانيان و مضريان، سرانجام به اختلاف كرماني و نصر منجر شد. نصر ازجانب يزيدبن‌وليد ــ خليفة جديد ــ نيز ابقا شد، ولي مشكلات مالي او را از پاي درآورد. شورشي به‌پا شد و سپاهيان مقرري مطالبه كردند. «فتنه برخاست». نصر عرب‌ها را به اتحاد دعوت كرد و گفت: «اي اهل خراسان! از جماعت چشم پوشيده‌ايد و به تفرقه روي آورده‌ايد. آيا خواستار سلطاني ناشناخته‌ايد و منتظر آن هستيد كه هلاك شويد؟» (همان، ص585).
    ازدي‌ها و بكري‌ها و مردمي از كنده ربيعه عليه نصر جمع شدند؛ درحالي‌كه نصر را مضريان و سواران قيس و تميم حمايت مي‌كردند. كرماني «نسخه‌اي از سوگندنامه ميان مردم يمن و ربيعه را كه در دورة جاهليت برقرار شده بود» (دينوري، 1380: 301)، از كوفه درخواست كرد و با طرح مجدد آن، تمايل همكاري مردم ربيعه و يمن را بيشتر جلب كرد. اقداماتي از اين قبيل، نصر و حاميانش را متوجه خطر اختلاف ميان عرب‌ها كرد. آنان موضع خود و امويان را ضعيف‌تر مي‌ديدند. عقيل ــ پسر عموي نصر ــ او را سوگند داد «كه عشيرة خود را به شئامت نيندازد» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج5، ص590) و رسول نصر به نزد كرماني رفت و گفت: «مي‌ترسم كه كار بالا گيرد و همگي هلاك شويم و اين عجمان ما را به اين علت شماتت كنند.» (همان).
    جنگ ميان نصر و كرماني حدود دو سال طول كشيد؛ و اين فرصت مناسبي براي حضور و فعاليت گروه‌هاي تازه‌نفس و مخالف امويان و داعيان قدرت بود. قيام حارث‌بن‌سريج و كشيده‌شدن قيام زيد‌بن‌علي به خراسان و پناه‌دادن به يحيي‌بن‌زيد و حمايت گروهي از خراسانيان از او و فعاليت داعيان عباسي در خراسان، از آن جمله است. در اين ميان، عباسيان با برنامه‌ريزي‌هايي ازپيش‌تعيين‌شده، گوي سبقت را از ديگر رقبا ربودند.  اختلاف قبايل عرب، ورود و دخالت ايرانيان در دسته‌بندي‌هاي سياسي و نظامي عرب و ضعف حكام و خلفاي اموي نيز به نهضت آنان كمك كرد.

    گروهي از عرب‌هاي مقيم در خراسان، گرد داعيان خاندان عباس ــ عموي پيامبر ــ جمع شدند. حضور پيروان فرقة كيسانيه در خراسان ــ‌ كه از دهة هفتم هجري، به‌علت سركوب قيام مختار، به خراسان گريخته بودند ــ عامل مهمي در استقرار فعاليت عباسيان در خراسان شد و   بر پيروان خاندان عباس مي‌افزود. محمدبن‌علي‌بن‌عبدالله‌بن‌عباس تمايل خود را به شروع دعوت از خراسان، اين‌گونه بيان مي‌داشت: «بر شما باد خراسان چرا كه من به برآمدن‌گاه خورشيد فال نيك مي‌زنم آنجا كه چراغ جهان و مصباح آفرينش است.» (مقدسي، 1352: ج6، ص62) 

    نقيبان عباسي، از عرب‌هاي مقيم مرو ــ خزاعه و تميم و طي و شيبان و حنفيه ــ انتخاب شدند. حاميان اصلي عباسيان عبارت بودند از عرب‌هاي مقيم‌شده در مرو، روستائيان ايراني و موالي دهكده‌هاي مرو و در كل مردم خراسان.
    ابومسلم را ابراهيم‌بن‌محمد‌بن‌علي‌بن عبدالله‌بن‌عباس، به حكومت خراسان منصوب كرده بود «و آنچه كه بعد از آن به‌دست آوَرَد» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج6، ص14). ابراهيم به او گفته بود «يمنيان را در نظر بگير! زيرا كار خلافت بدون آنان راست نيايد. مردم ربيعه را نيز در نظر گير! زيرا آنان نيز همراه يمنيان هستند. اما درمورد قبيلة مضر، آنان دشمنان نزديك هستند. در كار آنان اگر دچار شك و شبهه‌اي شدي، آنان را بكش.» (دينوري، 1380: 342)

    عباسيان به ناتواني امويان در تسلط كامل بر خراسان واقف شده بودند. باقي‌ماندن دهقانان در حكومت‌هاي محلي و حضور ايرانيان در تشكيلات سياسي و نظامي و اقتصادي خراسان و ورود در دسته‌بندي‌هاي سياسي عرب‌ها، زمينة بازيابي توانمندي‌هاي سياسي و نظامي ايرانيان را فراهم آورده بود. بدين ترتيب، جريان سياسي خراسان، هرچند كند، حركتي درجهت اعتلاي ايرانيان و حكومت آنان بود. به همين جهت، حركت ابومسلم شعارگونه نشان از مبارزه با تعصبات نژادي داشت تا آنجا كه توصيه شده بود «اگر توانستي زبان عربي را از خراسان براندازي، برانداز!». حتي به گفتة طبري، در مكتوبي از ابومسلم خواسته شده بود «در خراسان، هيچ عربي را دعوت نكنند، بلكه آنان را بكشد.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج6، ص37) و به گفتة ابن قتيبه: «اگر مي تواني در خراسان، عربي را زنده نگذاري، چنين كن! هر پسربچه‌اي كه به سن پانزده سال رسيده است و در كار او مشكوك هستي، او را ازميان بردار!» (دينوري، 1380: 342). مسلماً در اين مكتوب، عرب‌هاي متعصب، ازجمله مضريان، مورد نظر بوده‌اند نه عرب‌هايي كه در جامعة خراسان ادغام شده بودند و جزيي از آن محسوب مي شدند.
    گروهي از مردم خراسان، ازجمله «مردمي از هرات و پوشنج و مرورود و طالقان و مرو و نسا و ابيورد و طوس و نيشابور و سرخس و بلخ و صغانيان و طخارستان و ختلان و كش و نسف»، به ابومسلم پيوستند (دينوري، 1381: 307). آنان پرچم و لباس سياه داشتند و عليه كافران شعار مي‌دادند. عشيرة كرماني، خزاعه و بني‌تميم نيز به ياري ابومسلم آمدند، به‌طوري‌كه در اواخر كار، افراد نصر كه همگي از مضريان بودند، «به سه هزار نفر رسيد.» (طبري، 1358 ﻫ ./1939 م. : ج6، ص47). گروه‌هايي از عرب‌هاي ايرانيان كه منافعشان با تغيير خلافت ممكن بود به‌خطر افتد، با عرب‌هاي مضري متحد شدند و مقاتل‌بن‌حيان را كه  ايراني بود، به فرماندهي سپاه انتخاب كردند.» (همان، ص51). علت انتخاب مقاتل اين بود كه اختلافات قبايل مجدداً موجب تفرقه نشود. در نهايت، پيروزي از آن ابومسلم بود. آنان در مرو مقيم شدند تا كاملاً نصر را به‌زانو درآورند. 
نتيجه
    موقعيت جغرافيايي و سوق‌الجيشي خراسان در هميشة تاريخ اهميت به‌سزايي داشته است. خراسان مرز وسيعي با دشمنان ترك داشت. به همين جهت، حكمرانان و مردم آن در زحمت بسيار بوده‌اند. آنان بار سنگين جنگ‌ها را بردوش داشتند. عرب‌ها نيز به اين مهم توجه داشتند و براي رسيدن به مقصود، سعي كردند تركيب اجتماعي خراسان را حفظ كنند. ابقا و انتصاب مرزداران ازسوي حكام عرب، به‌علت دارابودن تجارب نظامي و ديواني و مالي آنان، امري اجتناب‌ناپذير بود كه تا پايان دورة اموي استمرار داشت.

    دهقانان، از همان ابتداي ورود عرب‌ها به خراسان، روش مسالمت‌جويانه‌اي درپيش گرفتند و با پذيرش اطاعت ضمني، در مناصب حكومتي و رياست مالي منطقة خود ابقا شدند و هرگاه منافعشان اقتضا مي‌كرد، حتي عليه مردم خود اقدام مي‌كردند. مردم بومي خراسان نيز در ارتباط مستقيم زيستي با عرب‌ها قرار گرفته بودند. نومسلمانان ايراني در سپاه عرب وارد مي‌شدند و خواه‌ناخواه در دسته‌بندي‌هاي سياسي خراسان دخالت و در جنگ‌ها شركت مي‌كردند.

    اما عرب‌ها كه ابتدا با هدف فتوحات و درقالب نظامي به ايران آمده بودند، زود درصدد كسب اهداف مالي برآمدند و براي دستيابي به قدرت منطقة خراسان، اختلافات قبيله‌اي خود را به ايران كشاندند. دو گروه بارز از عرب‌هاي مهاجر به خراسان، يمني‌ها و مضريان بودند. يمني‌ها از همان ابتدا نظر خوشي نسبت به امويان نداشتند و بيشتر حركت‌هاي سياسي عليه امويان را شكل مي‌دادند يا در آن شركت مي‌كردند. مضريان تا سقوط امويان، به آنان وفادار ماندند.
    هرچند بعضي از خلفاي اموي با تدابير سياسي خاص، كوشش‌هايي در رفع نارضايتي‌هاي خراسان كردند ــ ازجمله عبدالملك‌بن‌مروان، كه با انتخاب اميه قريشي ــ فردي بي‌طرف ــ سعي در پايان‌دادن به مناقشات قبيله‌اي داشت؛ سليمان‌بن‌عبدالملك، كه حكام خراسان را به ملايمت و سازش با مردم خراسان دعوت مي‌كرد؛ عمربن‌عبدالعزيز، كه با دعوت مردم خراسان و ماوراءالنهر و برداشتن جزيه از نومسلمانان و رفع مشكلات مالي خراسان، كوشيد عدالت را در جامعة اسلامي و به‌خصوص خراسان برقرار كند؛ و يزيد دوم، كه سعي كرد براي رفع مناقشات قبيله‌اي، عرب‌ها را به جبهه‌هاي جنگ با تركان بكشاند ــ اختلافات قبيله‌اي عرب‌ها، به‌ويژه مضريان و يمني‌ها ــ‌ همچنان باقي بود.

    سرانجام، خلفاي بعدي تصميم گرفتند به‌جاي ايجاد سازش ميان مخالفان، با برتري‌دادن به مضريان، كار را يك‌سويه كنند؛ ولي اختلافات به اوج رسيد و راه بر مخالفان اموي و در سطحي كلان برروي عباسيان گشوده شد. وصاياي ابراهيم‌بن‌محمد ــ رهبر عباسيان ــ به ابومسلم كه «ميان يمني‌ها اقامت كن و از آنان بهره‌گير و مضريان را دشمن خود بدار!»، مؤيد اين سخن است.  
پي‌نوشت‌ها

1. طبري مي‌نويسد: اسد‌بن‌عبدالله «برمك ــ پدر خالدبن‌برمك ــ‌ را سرپرست بناي شهر بلخ كرد.» (طبري، 1358 ﻫ . / 1939 م. : ج5، ص388)

2. بروقان، جايگاه اميران بود و از آنجا تا بلخ دو فرسنگ فاصله داشت. (همان، ص388)
3. حيان از مردم ديلم بود و گفته مي‌شد شايد از مردم خراسان بوده باشد و چون لكنت زبان داشت، به او نبطي مي‌گفتند. (همان، ص277)
4. ايرانيان به‌هنگام شركت در منازعات نظامي، فرماندة ايراني داشتند و خيمه‌ها و پرچم‌هايي با نشانه‌هاي سمبليك خود را به‌همراه مي‌بردند. (← همان، ص447)
5. طبري، وكيع را ميخواره و كلاً فردي كثيف و بدمست مي‌خواند. (همان، ص278)
6. ابوالصيدا صالح‌بن‌طريف از مرجئه را عمربن‌عبدالعزيز بر حسن اجراي دستورات مالي و رسيدگي به وضع نومسلمانان ناظر كرده بود. او در ادامة اقداماتش در زمان اشرس نيز درصدد كمك و رسيدگي به امور مالي نومسلمانان شده بود.
7. كيسانيه، طرفداران مختار بودند كه پس از كشته‌شدن مختار، به خراسان گريختند. فرقه‌اي از كيسانيه، به‌نام هاشميه، «از ياران و پيروان ابوهاشم عبدالله‌بن‌محمدبن‌حنفيه ــ فرزند علي(ع) ــ به‌شمار مي‌روند... و گويند رشتة امامت از ابوهاشم به فرزندان عباس رسيده است.» (مشكور، 1353: 82) 
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Khoarasan Arab tribes and their role in the Umayyad,s demolition 

Abstract: Arab invasion in Iran caused the entrance and settling of some Arab groups within Iran. Some were military forces or troublemakers whom the Umayyads Caliph tried to keep them away. Others were that of religious and political malcontents who themselves preferred to stay away from the Caliph and thus abandoned their country. Most of them went to Khurasan, the utmost place from Damascus. During Umayyad’s succession, some of the Arab armed forces and civilians came to Khurasan with their families with the intention of settlement. In fact, their attendance in Khurasan was taken into account as migration. Although the Caliph ordered them to come to Khurasan for the purpose of venturing in war, after a period of time, they preferred to settle in Khurasan cities and became part of Khurasan’s citizens. In this period of history, Iranians have no affective role in their political fate. Peasants tried to remain in their role, but their role was reduced to gathering taxes and somehow dominance on their own locality people. Political power was in the hands of the Arab settler’s and they were either in disagreement or agreement with the caliph’s appointed rulers. Tribe quarrels, especially between Yamani and Mozri groups, never came into agreement; but these quarrels which at times saw Iranians being military partners of both Arab groups caused the demolition of the Umayyads succession.  This consequently made a suitable condition for the Abbasid succession to blossom.

PAGE  
1

